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صفحه بازتاب هفته

تقلا نکرد حتی یک سانت
گزارش يك شاهد عيني از يك اعدام در آبادان
سه شنبه ٢٤ فروردین، من از خانه به سمت محل کارم در منطقه ویژه می رفتم پس از گذشتن از کوی  سعدی متوجه شدم که چهار راه میدان پلیس مسدود شده و انبوهی از مردم جمع شده اند روی دیوار اطراف مخازن آب شهر هم نشسته بودند اطراف میدان پر از آدم بود از همه سن و همه قشر موتور سیکلم را پارک کردم و پرسیدم چه خبره؟ گفتند قراره یک سارق مسلح را اعدام کنند. با خود گفتم در ملاء عام ؟!! چرا مردم اینقدر جمع شده اند، کنجکاو شدم و خودم را به صف اول رساندم . در میدان دو عدد ماشین آتش نشانی، یک جرثقیل، ٧٠ نفر نیروی انتظامی (گروهبان) و تعداد زیادی سرباز به چشم می خورد. دو نفر مسلح هم روی یکی از مخازن آب شهر مردم را زیر نظر داشتند. دو فیلم بردار هم مرتب از مردم فیلم برداری می کردند. یک مامور نیروی انتظامی هم با تفنگ مخصوص گاز اشک آور نزدیک جرثقیل  ایستاده بود. با خودم گفتم مگر قراره تظاهرات بشه؟! همه مردم کنجکاو بودند که کی محکوم به اعدام را می آورند. یکی گفت: آوردنش.همه گردن می کشیدند که ببینند کیست. بعد می گفتند نه این نیست. خانمی می گفت : مگر با این اعدام ها دزدی و قتل تمام می شود، از زمان گیوتین تا حالا دارند اعدام می کنند هیچ چیزی را حل نکرده. یه هو همهمه شد. گفتند آوردنش، آوردنش. به سمت جرثقیل گردن کشیدم دیدم یک پسر جوان لاغر اندام با پیراهن و پیژامه سیاه که دست و پایش بسته شده بود، روی یک چهار پایه زیر هوک جرثقیل که طناب اعدام به آن وصل بود ایستاده و یک ماشین شهرداری که گویا مسئولین دادستانی را آورده بود در وسط میدان شروع به خواندن حکم کرد. من فقط فهمیدم که ٢١ ساله است. با توجه به زمان انجام جرمش و دستگیری، او زیر ١٨ سال بوده و با توجه به قانون جمهوری اسلامی، الان که سنش از ١٨ سال گذشته دارند حکم را اجرا می کنند. در همین حین یک نفر که صورت خود را با چفیه پوشانده بود آمد، چشم جوان اعدامي را با پارچه ای سیاه بست و طناب را با خونسردی کامل دور گردن جوان انداخت و بوم جرثقیل، هوک را به آرامی بالا کشید. من مات و مبهوت برای اولین بار دیدم که چطور با برنامه ی از پیش تعین شده و زمان مشخص و خونسردی کامل دارند یک انسان را به قتل می رسانند .جوان حتی به اندازه ی یک سانتیمتر هم تکان نخورد، جسم مرده اش همسان جسم زنده اش به آرامی حدود ٤٠ سانت از چهار پایه بالا نگه داشته شد. او هیچ تکانی نخورد. مردم کم کم پراکنده می شدند جرثقیل بوم خود را بالا کشید و جسم بیجان جوان را جهت "عبرت " مردم بالا و بالاتر برد و مدتی در هوا نگه داشت و باد جسم او را به آرامی تکان می داد. منظره ی بی نهایت غیر انسانی. چند دختر دانش آموز که تازه از مدرسه مرخص شده بودند یک باره جسم بی جان جوان را دیدند، یکی از آنها با فریاد و ترس گفت وای خدا! و با دست صورت خود را پوشاند و سر را برگرداند. من دیگر نتوانستم به منطقه ویژه بروم و با اعصاب خرد به خانه برگشتم. دخترم با دیدنم گفت : بابا چی شده؟ گفتم هیچی. گفت : صورتت یه جوری شده. به او گفتم دیدم که جوانی را اعدام کردند که ما "عبرت" بگیریم. دخترم با عصبانیت گفت چطور تونستی نگاه کنی ، صورت خود را ببین مثل اینکه خودت را اعدام کرده اند. هرگز از ذهنم پاک نمی شود او حتی تکان هم نخورد. مرگ بر اعدام
